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 74، جلسه سوره مائدهتفسیر 

 

 «آله الطاّهِرینصَلَّی اللهُ عَلَی سیِّدنا مُحمَّد وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَ بِهِ نسَْتعَِین وَ»

لَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِینَ یاَ أَیُّهاَ الرَّسُولُ لاَ یَحْزُنكَ الَّذِینَ یسُاَرِعُونَ فِی الْكُفْرِ مِنَ الَّذِینَ قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَ»

الْكَلِمَ مِن بعَْددِ مَواَِدِعِهِ یَقُولُدونَ ِْنْ أُوتِیدتُمْ هَدذَا       هاِدُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكذَِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِینَ لَمْ یَأْتُوكَ یُحَرِّفُونَ

كَ الَّذِینَ لَمْ یُدرِدِ اللّدهُ أَن یُطهَِّدرَ    فَخُذُوهُ وَِْن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فاَحْذَرُواْ وَمَن یُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تمَْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَیْئًا أُوْلَئِ

سَمَّاعُونَ لِلكَْدذِبِ أَََّّدالُونَ لِلسُّدحْفِ فدَجِن جَدَ ُوكَ       (74)فِی الدُّنْیاَ خِزْيٌ وَلَهُمْ فِی الآخِرَةِ عذَاَبٌ عَظِیمٌ  قُلُوبَهُمْ لَهُمْ

الْقسِْطِ ِْنَّ اللّهَ یُحِبُّ  بِفاَحْكُم بَیْنَهُم أَوْ أعَْرِضْ عَنْهُمْ وَِْن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن یَضُرُّوكَ شَیْئاً وَِْنْ حَكمَْفَ فاَحْكُم بَیْنَهُمْ

  (.74«)الْمُقسِْطِینَ

َّه  شود ، این ده آیه یك فرازي اسف َّه با داستانی شروع می05تا  74آیاتی َّه به محضرشان رسیدیم از آیه 

ها در قدرآن اداهی    ! بارها عرض َّردیم شأن نزولنیسف مخصص آیه و شود صرفاً شأن نزول داستان محسوب می

َّه پیچ شود به شأن نزول آیه. براي آیه اجمالاً شدأن نزولدی رَّدر     َّنند و همین! نه این را تبیین میزوایاي آیات 

ایرد و حكم تورات بدر   اي شكل می ها یك زناي محصنه یهوديمیان  اند و آن این اسف َّه در منطقه خیبر َّرده

پیش پیغمبدر برویدد و بدر پیغمبدر      اویند خواستند یك جوري این َّار انجام نشود، می ها می رجم بوده اسف. این

َّنید، اار حكم به رجم دادند قبول نكنید و اار حكم به جري و تازیانه دادند قبول َّنیدد. ایدن مداجرایی     عرِه 

 شود.  افته می اسف َّه براي شأن نزول

ارفته آید شأن نزول، شأن نزول َّاملی براي آیه نیسف؛ چون نقش منافقین را در این وسط نادید  به نظر می 

؛ اي رسدول تدو را گمندین نكندد. چده َّسدی        «یاَ أَیُّهَا الرَّسُولُ لاَ یَحْزُنكَ»فرماید:  می 74َّه آیه  اسف و حال آن

 نیسدف؛ « یسارعون الی الكفدر »جا  ؛ َّسانی َّه سرعف در َّفر ارفتند. افتیم َّه این«الَّذِینَ یسُاَرِعُونَ فِی الْكُفْرِ»

عف درون خود َّفر اسف. خود َّفر داراي مراتبی اسف َّده در آن سدرعف   یعنی سرعف به سمف َّفر نیسف، سر 

َّسانی َّه سدرعف   ؛«یسُاَرِعُونَ فِی الْكُفْرِ. »(44)مائده: «یسُاَرِعُونَ فِیهِمْ»شود. در همین سوره مائده دارد  ارفته می
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دهدد   اویند ایمان آوردیم و َّاملاً نشان می می؛ فقط با دهن «قَالُواْ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ»ایرند از َّسانی َّه  در َّفر می

  فقط در منطقه دهنشان اسف. اویند و ؛ با قلبشان نمی«وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ»َّه 

 زا باشد تواند انرژی ایمانی که لقلقه زبان است نمی

  ؛4«عِقٌ علَدی ألسْدِنَتِهِمْ  وَالدّیِنُ لَ» هاي دهنی دارند. به قول امام حسین)ع( در آن جمله معروفشان ها ایمان این

حوطونَدهُ مدا دَرَّتْ   ی»َخدورد   چقدر جمله عجیبی اسف! دین آدامس اسف فقط به درد جویدن و بازي َّدردن مدی  

آید. قرار نیسف به او اندریي بدهدد. یدك     َّند. پایین نمی َّند ولی دین آنان را سیر نمی ؛ دارد بازي می«مَعائشُِهُمْ

 اردد به نام دین.  چیزي در منطقه دهنش می

اي را َّدرده. آیده    اروه منافقین هستند  خود قرآن چنین معرفی  از َّجا معلوم اسف َّه در این آیه این اروه،

 ن را اار بیاورید، عمرا سوره مبارَّه آل 464

اللّهَ عَلَى َُّلِّ شَیْءٍ قَددِیرٌ    أَوَلَمَّا أَصاَبَتْكُم مُّصِیبَةٌ قدَْ أَصَبْتُم مِّثْلَیهْاَ قُلْتُمْ أَنَّى هذََا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفسُِكُمْ ِْنَّ »

وَلْیَعْلَمَ الَّذِینَ نَافَقُواْ وَقِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِی سَبِیلِ    مَ الْمُؤْمنِِینَوَماَ أَصاَبَكُمْ یَوْمَ الْتَقَى الْجمَْعَانِ فَبجِِرْنِ اللّهِ وَلِیَعْلَ

هِم مَّا لیَْسَ فِی قُلُوبِهِمْ مَانِ یَقُولُونَ بِأَفْواَهِاللّهِ أَوِ ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْناََُّمْ هُمْ لِلْكُفْرِ یَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِی

 «وَاللّهُ أَعْلَمُ بِماَ یكَْتُمُونَ

أَوَلمََّدا  »َّندد   بینید این اروه را به نام اروه منافقین؛ َّسانی َّه داراي روحیده نفداه هسدتند معرفدی مدی      می

؛ دو برابرش در بدر بده شدما رسدید    «قدَْ أَصَبْتُم مِّثْلَیهْاَ»؛ آن مصیبتی َّه در احد به شما رسید «أَصاَبَتْكُم مُّصِیبَةٌ

وَمدَا أصََدابَكُمْ یَدوْمَ    »؛ زیر سر خودتدان اسدف   «قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفسُِكُمْ»؛ بنویید از َّجاسف این  «قُلْتُمْ أَنَّى هذََا»

وَلِدیَعْلَمَ  »خددا بدود    ؛ این به ارن«فَبجِِرْنِ اللّهِ»؛ و آن چیزي َّه به شما رسید در روز جمع )احد( «الْتَقَى الْجمَْعَانِ

جدا مدؤمنین معلدوم     ؛ هدم ایدن  «وَلْیَعْلَمَ الَّذِینَ نَافَقُواْ»َّه خدا مؤمنین را بشناسد، معلوم دارد  ؛ براي آن«الْمُؤْمنِِینَ

 ها چه َّسانی هستند    شوند و هم منافقین و این

 !دار نگه را یا خط شکن باش یا خط
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شود، بیاییدد در   ؛ َّسانی َّه وقتی به آنان افته می«قَاتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَوِ ادْفَعُواْ وَقِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ»( 50: 74)

راه خدا بجننید، یا دفاع َّنید؛ بالاخره یك پُستی را باید بپذیرید! یعنی یا روحیده و پسُدف شدما حملده و پیكدار      

شان در  شان در حد قتال اسف. بعضی روحیه روحیهاردد. بعضی  ها هم بر می ها به روحیه اسف، یا دفاع چون این

ایستند، اما بعضی جننندای شدان در حددي اسدف َّده      هاي عقب می حد قتال نیسف، در حد دفاع اسف و پسف

دهند، خدوب   شده، تحویلشان می شكنند، اما بعضی خط شكن نیستند اما خطی را َّه شكسته زنند خط را می می

وَقِیدلَ لهَُدمْ   »دار!  خدط را ننده   دهندد،   شكنی، یا خط را تحویلف می كنی خط را میش دارند. بالاخره یا خط ننه می

اوییم یا خط بشكن یا خط  ها می ببینید چقدر قرآن زنده اسف! وقتی به آن« تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَوِ ادْفَعُواْ

هُمْ لِلْكُفْدرِ یَوْمئَِدذٍ أَقدْرَبُ    »َّردیم  دانستیم می اویند: اار ما قتال می می ؛ «عْناََُّمْقالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَ»َدار،  را ننه

هدا بدا    ؛ ایدن «یَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لیَْسَ فِدی قُلدُوبِهِمْ  »ترند تا در ایمان  ها امروز در َّفر نزدیك ؛ این«مِنْهُمْ لِلإِیمَانِ

 ها حرفشان این نیسف َّه ما جنگ و رزم بلد نیستیم!  ان نیسف. ایناویند َّه در قلبش دهنشان چیزي می

یا خط را ننه داري! یا خودت اهل جبهه رفدتن    شكن باشی، یا مدافع. باید یا خط  بالاخره یا باید مقاتل باشی،

چیدزي  هدا یدك    ایدن ( 44: 50) دهندد بایدد ننده داري!    هایی را َّه به تو می ساز هستی، یا آرمان هستی، یا آرمان

عنوانی اسدف َّده خددا بدراي مندافقین اسدتخدام       « یَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لیَْسَ فِی قُلُوبِهِمْ»اویند و این عنوان  می

اي  َّند. اار ما در جلسه اذشته عرض َّردیم َّه آن اروه، اروه داخلی منافق هسف، به تأییدات چندین آیده   می

 .خورد اسف. سرنوشف منافقین به یهود اره می

تفكر گربی در دسدتر  آن   شود، یهود،  را بیاورید: این چیزي َّه از آیات قرآن اصتیاد می 44سوره حشر آیه 

زمان اسف. الان هم یهود اسف. این مسیحیف صهیونیسف اسف َّه حاَّم اسف نه مسیحیف و خدود مسدیحیان.   

م، الان هدم بداز جریدان یهدود اسدف.      تواند از آن یاد َّند در مقابل اسلا آن چیزي َّه به عنوان استكبار َّسی می

َّنند َّه در سدوره   جریان مسیحیف نیسف. جریان نفاه داخلی رفته رفته با جریان بیرونی یهود پیوندي پیدا می

 بینید در حد اخوت اسف. َّنید، می حشر را َّه نناه می
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پداي مندافقین را    حتی اار شأن نزول این باشد َّه افته شده و این شأن نزول َّامل باشد، خداوندد بدالاخره  

َّه از درون یك چیدزي وجدود داشدته باشدد.      افتد، منر این ها از بیرون راه نمی َّشد َّه بالاخره َّار این وسط می

پیش پیغمبر  ها بینید شأن نزول افته شده هیچ ربطی به منافقین ندارد. در جریان یهود اتفاه افتاده َّه  این می

این وسط یك چیزي جا افتاده، یا حتی اار این شأن نزول َّامل باشدد،   اند. یا این شأن نزول َّامل نیسف و آمده

ها َّسانی هستند رابطه اره خورده بدا   َّه این َّند و این خدا به بهانه این شأن نزول دارد دوباره معرفتی را القا می

 «.رِعُونَ فِیهِمْفَتَرَى الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ یسُاَ»آید:  مائده می 04یهود دارند. َّه در آیه 

 شود ها پایاپای نباشد تبدیل به سرپرستی می وقتی ارتباط نظام

أَلَمْ تَر ِْلَى الَّذِینَ نَافَقُوا یَقُولُونَ لجِِخْواَنِهِمُ الَّذِینَ ََّفَدرُوا مدِنْ أَهدْلِ    »سوره حشر را ببینید، دارد: 44َّه اار  آیه  

تر از سوره مائده اسف. در اوائل سوره مائده بحث شد َّده ولایدف    هاي قبل ؛ سوره مبارَّه حشر مال سال«الْكِتاَبِ

جدا َّددام معندی اسدف       شود تا بحث حكومف و سرپرستی. این معانی مختلف دارد از دوستی و اخوت شروع می

شدود.   محبدف شدروع مدی   هاي دوسدتی و   ها بحث با رابطه جا همه معانی آن هسف. عرض شد َّه خیلی وقف این

ها مودت قلبی نداشته باشید به خاطر همین اسدف؛ چدون َّده مدودت قلبدی، اخدوت        شود با این َّه افته می این

یَقُولُدونَ  »جدا آورده   ؛ لدذا ایدن  شیود  وقتی نظام اخوت پایاپای نباشد، تبدیل به سرپرستی میی آورد و  مدی 

فَتَرَى الذَِّینَ فِدی  »رسید دارد:  وت اسف؛ ولی وقتی به آخر سوره مائده میجا بحث اخ این ؛ «لجِِخْواَنِهِمُ الَّذِینَ ََّفَرُوا

براي همدین رابطده ولایدی    « فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» شتابند  َّسانی َّه چه َّسانی می« قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ یسُاَرِعُونَ فِیهِمْ

؛ «لَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْیهَُدودَ وَالنَّصدَارَى أَوْلیَِداء   یَا أَیُّهَا ا»سوره مائده براردید، دارد:  04شود. اار شما به آیه  می

بینیدد   شود. می جاها َّشیده می شود و به این ها را اولیاي خودتان قبول نكنید؛ یعنی از بحث اخوت شروع می این

نوان دشدمن بیروندی و   در سوره مائده مثل جاهاي دینر، پیوند جریان نفاه را با یهود؛ این دشمن داخلی را به ع

َّدن   اوش ها جاسو  و بسیار حرف ؛ این«سَمَّاعُونَ»ها  َّند َّه این بلنداوي داخلی آن را یك بار دینر معرفی می

هدا   ؛ براي یك قوم دینر َّه نیامدند. معلوم اسف َّه یك قدومی پشدف سدر ایدن    «لِقَوْمٍ آخَرِینَ لَمْ یَأْتُوكَ»هستند 

به چه « حَرِّفُونَیُ»ند َّه نیامدند. َّسانی َّه نیامدند چه جوري هستند  این وجود دارد. پشف صحنه َّسانی هست
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اردد  هردو ممكن اسف؛ چون پیوند و  اردد  یا به جریان نفاه هم بر می اردد  فقط به یهود بر می َّسانی برمی

ی اصدلی تحریدف، چیدزي را بده حاشدیه      ؛ معند «یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعدِْ مَوَاِِعِهِ»ها  جا برقرار شده. این اخوتی این

 َّشاندن اسف، نه این َّه لزوماً چیزي را حذف، یا اِافه َّنید.

؛ َّسدانی  (44)حد::  «وَمِنَ النَّا ِ مَن یَعْبدُُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ»تحریف در اصل معنا یعنی حاشیه و َّنار. داریم َّه 

َّنند. َّسانی  َّنند، در حاشیه خداپرستی می نمیَّنند در حاشیه؛ یعنی وسط اود خداپرستی  َّه خداپرستی می

اي اسف؛ یعنی شما در تحریف بدون  َّردند. اصلاً تحریف هنر عالمانه َّردند. عالمانه تحریف می هم َّه تحریف می

َّنی، مثلاً اار یك چیز را ننوییدد. َّدافی یدك َّارهدایی را نكنیدد و       َّم و زیاد َّردن، مواِع سخن را عوض می

شود تحریف؛ چون مطلب به حاشیه َّشیده شده. یدك موقدع سدكوت، خدودش تحریدف       می ننویید. این خودش

فَبِماَ نَقْضِهِم مِّیثَاقَهُمْ لَعنَّاهُمْ وجََعَلْناَ قُلُوبَهُمْ قاَسدِیَةً یُحَرِّفُدونَ الكَْلِدمَ    »مطرح شد َّه  44اسف. در سوره مائده، آیه 

ها به آن متذَّر شده بودندد، فرامدوش    از چیزي را َّه این  ؛ این حظ و بهره«رُواْ بِهِعَن مَّوَاِِعِهِ وَنسَُواْ حَظًّا مِّمَّا رَُِّّ

ندویس   َّردند. مثلاً دسدف  هاي دینري هم می ها تحریف البته یهودي َّردند و این خودش تحریف از موِع اسف، 

َّده   اهدي اسف بر ایدن آل عمران را ببینید َّه ش 34ها به َّتمان بوده اسف. آیه  َّردند منتها خیلی از تحریف می

 شود تحریف!  شده. این می ها بوده، ولی َّتمان می تورات در اختیار این

لتَّوْرَاةُ قُلْ فَدأْتُواْ بدِالتَّوْرَاةِ   َُّلُّ الطَّعَامِ ََّانَ حِلاًّ لِّبَنِی ْسِْراَئِیلَ ْلِاَّ ماَ حَرَّمَ ْسِْراَئِیلُ عَلَى نَفسِْهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ا»

 «.تْلُوهَا ِْن َُّنتُمْ صَادِقِینَفاَ

؛ «ْلِاَّ ماَ حَرَّمَ ْسِْراَئِیلُ عَلَى نَفسِْهِ»؛ همه طعام بر بنی اسرائیل حلال بوده «َُّلُّ الطَّعَامِ ََّانَ حِلاًّ لِّبَنِی ْسِْراَئِیلَ»

قدُلْ فَدأْتُواْ بدِالتَّوْرَاةِ    »قبل از تدورات  ؛ «مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ»چه َّه یعقوب بر خودش حرام َّرده بوده  منر آن

اویم هسدف یدا نیسدف      جوري َّه می این تورات را دربیاورید، نناه َّنید، ببینید این؛ «فَاتْلُوهاَ ِْن َُّنتُمْ صَادِقِینَ

، ها را دربیاورید، ننداه َّنیدد   اند مفسر این دین! پس تورات ها مطلقاً شده تورات دسف یكسري احبار اسف َّه این

 و َّافهً للنا  اسف. 4ها هديً للنا  َّه تصریح شده َّه َّتاب آسمانی مال همه اسف. این در حالی
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فَوَیْلٌ لِّلَّذِینَ یَكْتُبُونَ الْكِتاَبَ بِأَیدِْیهِمْ ثُمَّ یَقُولُدونَ  »َّردند  نویس اِافه می در قرآن هسف َّه چیزهایی را دسف

َّنندد، منتهدا    ندویس مدی   ؛ واي به َّسانی َّه َّتاب را دسف(43)آل عمران: «بِهِ ثَمَناً قَلِیلاًهذََا مِنْ عِندِ اللّهِ لِیَشْتَرُواْ 

تدرین ندوع    َّردند، اما تحریف از موِع، هوشدمندانه  نویس هم می ها به صورت َّتمان بوده. دسف  خیلی از تحریف

  وِع خودش جا ارفتده، تحریف اسف و این تحریف بدون َّم و زیاد َّردن مطلب اسف؛ یعنی وقتی مطلبی در م

یَقُولُونَ ِْنْ أُوتِیتُمْ هَدذَا  »مثلا یك جمله امام را در جاي دینري بخوانید.   شما آن را از موِع خودش خارج َّنید؛

اویند: اار یك چیز داده شد، این ایمدان نیسدف ایمدان آن اسدف َّده هرچده        می  ؛«فَخُذُوهُ وَِْن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فاَحْذَرُواْ

پیشاپیش چیزي تعیین نكنید َّه  ؛(4)حشدر:  «وَماَ آتَاَُّمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَماَ نهَاََُّمْ عَنْهُ فاَنتهَُوا»بنیرید  رسول آورد

َّدنم!   َّنم و اار چیز دینري افدف قبدول نمدی    َّه اار این چیز را افف قبول می خواهم بنیرم! یا این من چه می

تواند باشد اما مخصص  ر بنذارید! افتم شأن نزول مبین آیات میها حرفشان این اسف. بحث شأن نزول را َّنا این

وَِْن لَّمْ »؛ بروید اار این را افف قبول َّنید و «ِْنْ أُوتِیتُمْ هذََا فَخُذُوهُ»آیات نیسف. اار حرف َّسی این باشد َّه: 

وَماَ آتَاَُّمُ الرَّسُولُ »ه در مقابل آیه ؛ اار چنین چیزي به شما داده نشد، حذرَّنید و ننیرید! این آی«تُؤْتَوْهُ فاَحْذَرُواْ

ي َّسانی َّه نیامدندد و   شود همان جریان یهود، نفاه و جریان پشف پرده این می«. افَخُذُوهُ وَماَ نهَاََُّمْ عَنْهُ فاَنتَهُو

اللّدهُ  وَمدَن یُدرِدِ   »اونه اسف َّده   َّنند و ارنه مؤمن رفتارش با دین این َّسانی َّه دارند از پشف پرده حمایف می

 «.فِتْنَتَهُ فَلَن تمَْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَیْئاً

چرا  براي دلدداري دادن بده   « یاَ أَیُّهاَ الرَّسُولُ لاَ یَحْزُنكَ الَّذِینَ یسُاَرِعُونَ فِی الْكُفْرِ»اول آیه این جمله آمد َّه 

هاسدف   ندارد َّه دلیل را نیاورد. ایدن پیامبر  این صرف دلداري نیسف. دلیل ناراحتی پیامبر را باید بنوید. سابقه 

اویدد شدما ناراحدف نشدو! بحدث       جا َّه مدی  َّه قرآن را با َّتب دینر َّاملاً متفاوت َّرده؛ قرآن در این وسط این

وَمَن یُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تمَْلِكَ لَدهُ مدِنَ اللّدهِ    »َّشد. این بحث معرفتی چیسف  این اسف َّه  معرفتی را پیش می

فَلَنْ تمَْلِكَ لَدهُ  »یا هردو( و عذاب او را َّرده   جا یا آزمایش اسف، یا عذاب، )این ؛ َّسی را َّه خدا اراده فتنه«شَیْئاً

هدا   ها چه َّسانی هسدتند  ایدن   ؛ تو هیچ اختیاري روي او نداري. این یك جمله َّلی بود. حالا این«مِنَ اللّهِ شَیْئاً
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؛ دوبداره یدك تأَّیدد دیندر! خددا اراده      «ذِینَ لَمْ یُرِدِ اللّهُ أَن یُطهَِّرَ قُلُوبَهُمْأُوْلَئِكَ الَّ»صغراي همین َّبري هستند. 

 لذا ناراحف نشو!  ها را نكرده؛ تطهیر قلب این

هدا   َّه نه یك جا و دو جا، بارها در قرآن آمده َّده َّتداب آدم  « سبق َّتابی»بارها این نكته عرض شده، بحث 

یز ازلاً معلوم اسف و این هیچ ارتباطی به اختیار ندارد. با اختیدار خدودش   شده اسف. همه چ وره خورده و نوشته

ماَ أَصاَبَ مِن مُّصِیبَةٍ فِی الْأَرْضِ وَلاَ فِی أَنفسُِكُمْ ِْلَّا فِی َِّتاَبٍ مِّن »خورد.  اونه اسف؛ یعنی به اختیار دسف نمی این

ها نوشته شده اسدف. در اجدل    ها را خلق َّنیم، این ئ باشیم و اینَّه ما بار ؛ قبل از این(44)حدید: «قَبْلِ أَن نَّبْرأََهاَ

ها از قبل برایشان نوشدته شدده َّده     نوشته شده َّه چه َّسی اجل مسمی اسف و ... با عباراتی شبیه این َّه این

 ها محسن و نیكوَّارند، یا ...  این

اي َّده آیده    ین اسف َّه در حدوزه شود؛ براي هم تر می َّه مقداري از این قضیه مطلع باشد، مقداري آرام َّسی

اادر   (44)همدان:  «لكَِیْلاَ تَأسَْوْا عَلَى ماَ فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرحَُوا بمَِدا آتَداَُّمْ  »اوید  َّند بعد آن می سبق َّتابی را مطرح می

شود. ممكن اسف لبه به لبه،  رود محزون نمی چه از دسف می َّسی جریان سبق َّتابی را بداند، دینر نسبف به آن

بر در رهن شما حرَّف َّند ولی جبر نیسف و آیات قرآن بر این امر تصریح دارد؛ یعنی بحث ایدن نیسدف َّده    ج

َّندد، یدا نهدی از منكدر      شما مثل عروسك خیمه شب بازي دستتان را حرَّف بدهید. او حتی وقتدی عدذاب مدی   

َّندد؛ بدراي    رفدع حدزن مدی    َّنم و این از انسدان  ام هسف دارم نهی از منكر می َّند چون وظیفه فكر می َّند،  می

َّسدی را َّده     ؛«وَمَن یُرِدِ اللّهُ فِتْنَتَهُ»و دلیلش را هم هنوز ننفته. چرا  چون « یَحْزُنكَ لاَ»همین آیه بالا دارد َّه 

؛ تو مالك چیدزي نیسدتی. تدو    «فَلَن تمَْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَیْئاً»ي عذابش را َّرده باشد، این َّبراي قضیه  خدا اراده

؛ خدا اراده «لَمْ یُرِدِ اللّهُ أَن یُطهَِّرَ قُلُوبَهُمْ»این هم صغراي قضیه. خدا به اراده الهی چنین قرار داد  اختیاري نداري، 

 تطهیر قلب آنان را نكرده.

اویدد: ایدن بچده     برندد، دَّتدر مدی    َّند. وقتدی دَّتدر مدی    اي خیلی شیطنف می یك مثال بزنم. مثلاً یك بچه

آیندد خانده و شدیطنف او را     َّندد. وقتدی مدادر و پددر مدی      اي در بدنش زیاد ترشح می یك مادهفعالی دارد.  بیش

َّده مندافی اختیدار نیسدف، طدرف را       َّنند. َّلاً علم به جریان سبق َّتابی، ِمن این تر برخورد می بینند، آرام می
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خواهدد   قدرآن هدم نمدی   َّند. جریان عجیبی اسدف و   َّند و دسف و پا زدن او را مقداري َّم می مقداري آرام می

بینید جریان سبق َّتابی را بده صدورت    َّند. مثلاً می قدر توِیح بدهد. فقط در جاهایی استفاده خودش را می آن

اوید از اجدل   دهد. در جاهاي دینر سخن می جا این بحث را توِیح می آورد و آن عمده در جریان یك جنگ می

؛ َّسانی َّه براي آندان از طدرف مدا    (44)انبیاء: «ا الْحسُْنَى أُوْلَئِكَ عَنهْاَ مُبْعدَُونَنَّ الَّذِینَ سَبَقَفْ لَهُم مِّنَِّْ»مسمی و 

خواهد بنوید چنین معرفتی وجود دارد؛ چون َّه قرآن مسئول  سبقف ارفته شده به حسن سابق، با عناوینی می

َّنید مشكل خودتان اسف، ولدی  ها را با هم جمع  معرفف اسف و شما هم اختیار دارید، حالا شما بلد نیستید این

ها حواستان به سبق َّتابی باشد. مدثلاً در   دهید، در جریان مصیبف در مواِعی َّه از خودتان اختیار به خرج می

بینی این یك بچه جور دینر اسف، پس تمام شد دینر! یعندی   می َّنی،  ات نصیحف می جایی مرتب داري به بچه

َّننده هم هسدف َّده    اونه اسف و این سر جاي خودش آرام دش هم ایناین بچه این جوري اسف و با اختیار خو

بینید َّه حضرت علی به ابن ملجم یك موقعی َّه با هم رفیق  ها با اختیار خودشان سرنوشف دارند. می بداند آدم

شود. حدالا فدرض    شود، ولی ابن ملجم با اختیار خودش این می اوید: تو دستف به خون من آلوده می هستند می

بینیدد َّده بدا یدك آرامشدی       جوري اسف، مرتب به او بنوید اما می داند ابن ملجم این ید امیر المؤمنین َّه میَّن

   َّند، َّند و حجف تمام می نصیحف می

 چرا پیامبر فرمود: سوه هود مرا پیر کرد؟

و َّدلاً یدك مبلد       اویند، بدراي پیدامبر   ؛ سوره هود من را پیر َّرد، می4«شَیَّبَتْنِی سُورَة هُودٍ»حتی در بحث 

بینید چقدر براي پیامبر  خیلی سخف اسف َّه علم به سبق َّتابی شما داشته باشد و مأمور به تبلی  هم باشد. می

داند َّده شدما یدك آدم دیندري      یعنی مرتب مأمور تشریعی اسف َّه بنوید و از طرف تكوین بالا می فشار اسف  

 یند.ب هستی. به اختیار خودت هم هستی ولی این را می

هایی هدم   ازارش 7«ْرا شا وا أنْ یَعْلمَُوا عَلمُِوا»بیند. َّلاً علم امام این جوري اسف َّه  )سؤال( اار بخواهد می

اوید. اخبار گیبدی َّده    اویدة یا پیغمبر به عایشه می َّه شده موجود اسف َّه مثلاً حضرت علی به ابن ملجم می

اویندد طدرف گیدب     ع از مداجراي عدالم اسدف. وقتدی مدی     ها ماجراي اطلا شده براي همین چیزهاسف. همه این
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آن را  یعنی چیزي َّه در گیب عالم  و در پدس پدرده هسدف،      اوید َّه نیسف؛ َّه یك چیزي می اوید، نه این می

افتدد. چیدزي را در پدس پدرده گیدب اسدف و شدما         اوید؛ یعنی حتماً دارد اتفاه می بیند و می اوید. می دارد می

اوید. شاید این واقعه در طول زمان مثلاً ده سال بعد اتفاه بیفتد؛ چون آن سدبق َّتداب را    بینی، به شما می نمی

خواهد چیزي بنوید، ارشاد َّند، یا نصدیحف َّندد،    اوید. اصلاً وقتی می اوید، لذا با آرامش می بیند و می دارد می

به هرجهف وِعیف تعدادلی او  َّند.  َّند در همین حالف دعا می اوید. وقتی هم دعا می َّند و می خودَّشی نمی

یعنی در ایدن حالدف دارد     ؛(44)حدیدد:  «آتاََُّمْ بِماَ تَفْرحَُوا وَلاَ فَاتَكُمْ ماَ ٰ  لكَِّیْلاَ تَأسَْوْا عَلَى»خیلی بالاتر اسف؛ چون 

آورد. خددا بده پیدامبر     َّند. اشراف به سبق َّتابی و توجه به این بحث انسان را از حاشیه به تعادل می حرَّف می

ها اراده تشریعی اسدف و   ؛ محزونف نكند چرا  چون این(74)مائده: «لاَ یَحْزُنكَ الَّذِینَ یسُاَرِعُونَ فِی الْكُفْرِ»اوید:  می

)مائده: «ماَ یُرِیدُ اللّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلكَِن یُرِیدُ لِیُطهََّرََُّمْ»واِح اسف. بحث تطهیر تشریعی نیسف. در آیه 

؛ خداوند اراده َّرده َّه شما را تطهیر َّند، پس خدا اراده تطهیر تشریعی دارد ولی با اراده تكوینی و به اختیار (6

شود. یك َّمی این ادبیات را بپیچانید، این مفهدوم اشدتباه    خود طرف و سبق َّتاب، اراده نكرده ولذا تطهیر نمی

 َّنی. ا این حرف شما دارید بخش اختیار را خراب میشود! ب خودش را هم بكشد تطهیر نمیشود. ننویید این  می

چدون    َّه در آن سبق َّتابی تمام خصوصیات این پایین لحاظ شده از جملده خصوصدیف اختیدار؛    )سؤال( این

خواهد بازشود بیاید پایین. این پایین چه خبدر   هرچه َّه این پایین اسف آن بالا هسف و باید باشد! اصلاً عالم می

آن بالا همه چیز با اختیارش لحاظ شده. من ااهی از خطباي منبر و حتی عدالم شدنیدم َّده     پس اسف  اختیار،

شود. این تعبیري َّه راجع به توحید و مبدأ و معاد را یك َّم  زنند َّه اشتباه می یك جوري در این باره حرف می

شد جهنمی اسف، یدا چندین   اوید این براي او اراده شده اسف، او خودش را بك شود؛ یعنی می بپیچانید خراب می

هایی َّه همسر فرد مثل پدر و مادرش در سبق َّتابی مشخص اسف. این معرفف زشدتی اسدف راجدع بده      توصیه

بینیدد یدك َّدم     جوري اسف َّه فرد اصلاً حرَّتی نكند! می م. این جوري نیسف. این چه حرفی اسف  اار اینعالَ

اصلاً به لحاظ معرفف دینی این حرف خراب اسف. انسان شود.  َّنید، خراب می طرف و آن طرف می  تعبیر را این

باید به اختیار خودش تحقیق َّند و همسر خودش را انتخاب َّند و همسرش به اختیار خودش در سبق َّتدابی  
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، همه چیز معلوم است، منتها این معرفت به سبق کتابی بیه  معلوم اسف. فقط همسر نیسف َّه معلوم اسف

َّند اما نه با حزن و فرح، با تعادل. خاصیف سبق َّتابی ایدن   مور را پینیري می. ادهد شخص روحیه تعادل می

َّه بنوید:  َّند در وِعیف آرام. نه این شود. آرامش هدیه این بحث اسف و ارنه تلاش می اسف َّه انسان آرام می

سف. باز انسان این َّه مشخص اسف! اار َّسی این معرفف را نسبف به سبق َّتابی داشته باشد، به انحراف رفته ا

اویند پنجاه پنجاه اسف. مندر   ام َّه می َّه من شنیده َّند! َّما این شنود و تعجب می اي می هاي جاهلانه تفكیك

اند  صددرصدش اختیار اسف. آیا به این معنا اسف َّه همه چیز دسف شماسف  نه همه  درصدش را به شما افته

به معنی پنجاه درصد جبر و پنجداه  « بل امر بین الامرین لا جبر و لا تفویض»َّه  چیز دسف شما نیسف. ولی این

اند! نه این اسف نه آن بلكه مقوله سومی اسف َّه نه جبر و  درصد تفویض نیسف. جبر و تفویض با هم توافق َّرده

نه تفویض اسف. حرف سومی اسف به نام اختیار َّه این اختیدار در چنبدر خددا را بایدد درسدف َّدرد. در زمینده        

چسدبد. هدر چیدزي تخصدص هدایی دارد.       شنود َّه از تعجب فك آدم به زمدین مدی   هایی می م حرفاعتقادي آد

خواهد َّه َّسدی   َّه فقه تخصص فقه می هاي خودش را دارد َّما این هاي راجع به مبدأ و معاد هم تخصص حرف

بر هسف و نه به صورت معلق بلكه مشخص و اختیار هم سر جایش هسف. نه ج  بحث سبق َّتابی را داشته باشد،

ایرد َّه هم بتوانید تثبیدف َّنیدد    مقوله سومی اسف به نام اختیار َّه این در چنبر اراده خدا قرار می  نه تفویض،

قرآن  .0(43 )نساء:«قُلْ َُّلًّ مِّنْ عِندِ اللّهِ» و« مَّا أَصاَبَكَ مِنْ حسََنَةٍ فمَِنَ اللّهِ وَماَ أَصاَبَكَ مِن سَیِّئَةٍ فمَِن نَّفسِْكَ«  َّه:

افف َّه قرآن نبود. قرآن باید یك چیزي بنوید َّه همه را َّف بُدر َّندد. ایدن دو آیده، دو      اار این چیزها را نمی

ي پشف سر هم اسف. این نیسف َّه طرف حواسش نبوده یك جمله را یك جا و یك جمله را یك جاي دینر  آیه

من الله! تثبیف َّردن این   من عندالله اسف نه،اش از خداسف  َّه بتوان در آن نكته و تعارض پیدا َّرد. همه افته

بند ابن  رود. وقتی می َّند و طرف با آرامش پیش می دو با هم اسف َّه َّار دارد و علاوه بر این، این رفع حزن می

آورد َّه درسف شو دینر! اما بیدار َّردن ابن ملجم مسئله ي دینري  جوري اسف پدر خودش را در نمی ملجم این

آور نیسف.امیر المؤمنین خوَّشدی نكدرد َّده ابدن      ها اصلاً تكلیف َّند َّه بیا من را بكش! آن علم میاسف. بیدار ن

  ابن ملجم توي مسجد منتظر اسف شما را بكشد، افف،  آمد به امیر المؤمنین می ملجم را بیدار َّرد. اار َّسی می
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هدا در بحدث    آور اسف. طلبده  تكلیفف به مسجد برود و الا خودَّشی بود؛ چون این علم امیر المؤمنین حق نداش

آید، زمامش بده دسدف شدارع     خوانند َّه قطع وقتی در موِوع حكم می قطع طریقی و قطع موِوعی مفصل می

 َّند َّه قطع از چه طریقی ثمر دارد و از چه طریقی ثمر ندارد. اسف و او تعیین می

بدا افدتن پیغمبدر لجدش بیشدتر       خورد َّه حتی در سبق َّتابی معلوم اسف َّه ایدن  )سؤال( پیامبر گصه می

مَّدا زَادهَُدمْ ِْلَّدا    »ادویی   امدا شدما هرچده مدی     ،دانید و در سبق َّتابی بر شما معلوم اسف شود. شما این را می می

دانم این جهنمی  شود َّه من می خوري  یعنی پیامبردارد فشرده می . در این حالف شما گصه نمی(74)فاطر: «نُفُورًا

شود و باید هم بنویم. وظیفه تبلیغی  شود و در َّفر خودش بدتر می تر می یم او جهنمیاو اسف و من هرچقدر می

َّند و این به واسدطه افدتن او،    چون دارد تبلی  می  َّند آدم را؛ افتم! این پیر می شد َّه نمی من اسف. َّاش می

 َّند. دارد بدتر می

وجدود دارد، هدم فشدار    « شدَیَّبَتْنِی »هدم  دهد. این سبق َّتابی چنونه اسف  در این  )سؤال( دارد دلداري می

ِْنَّكَ لاَ تهَْدِي مدَنْ  . »شده اسف آید. َّار تمام ؛ یعنی َّار دینر از من بر نمیهسف و هم وِعیف تعادل وجود دارد

؛ (0طر: )فدا «فَلاَ تذَهَْبْ نَفسْدُكَ عَلدَیْهِمْ حسََدراَتٍ   »َّشد.  ها می . پیغمبر خودش را دارد براي این(06)قصص: «أحَْببَْفَ

َّه حتماً این بیایدد   َّند منتها نسبف به این اش را در این قضیه می قدر به خودت فشار نیاور! یعنی تمام سعی این

شدود ایدن دو را    َّشد. آیا می َّند؛ یعنی با آرامش خودش را می در مسیر هدایف قرار بنیرد، یك آرامشی پیدا می

خوانید ولی  خوانید  مجدّانه در  می ته باشید، دینر در  نمیباهم قبول َّرد  اار شما سبق َّتابی را قبول داش

یم رقم خورده. این جالب درصدي از علم برا دانم خاطر سبق َّتابی اسف؛ چون می با آرامش؛ یعنی این آرامش به

 اسف نه این َّه با آرامش طرف پایش را روي پایش بیندازد.

شدود.   . در مرحله بالاتر در لوح محفوظ بداء حاصل نمدی تر از سبق َّتابی اسف )سؤال( بداء مال مراحل پایین

خواهدد رقدم بزندد، یدك چیدز       جور نیسف َّه َّسی تقدیر خود را در عرفه می بداء در لوح محو و اثبات اسف. این

دینري دربیاورد خلاف لوح محفوظ! همه در لوح محفوظ هسف ولدی بدا اختیدار خدودش لدوح محدو و اثبدات را        

 تواند عوض َّند. می
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؛ تو مالك چیدزي  (74)مائده: «فَلَن تمَْلِكَ لَهُ مِنَ اللّهِ شَیْئاً»َّه  هاي ننینی قرآن اسف این نكته دینر َّه از بحث

اي نیستی با بحث معرفف واسطه فیض خدا بودن قابل جمدع اسدف و    َّه تو َّاره اي نیستی و این نیستی. تو َّاره

َّداره اسدف.    غمبر هسف و هم همه َّاره خداسدف و هدم هدیچ   آورد َّه هم پی چند مدل ارتباط با خدا را پدید می

دهد و او را به  بینید َّه َّاملاً رسول را در َّنار خدا قرار می جمع این معارف اسف َّه قشنگ اسف! شما آیاتی می

، امدام رِدا  زیدارت  روي  َّاره اسف. یك موقعی مثالی براي دوستان زده بودم َّه شما وقتی می َّه همه عنوان این

د  بنویی: امام رِا مریض مدرا شدفا بدده! مسدبب الاسدباب را      4از امام رِا چیز بخواهی درسف اسف.  چند جور

خدواهی و   َّشدی و از خددا مدی    .د یك موقع پاي مسبب را هم وسط می4َّنی  اي، داري سبب را نناه می اذاشته

رِا تو با آبرویی َّه داري از خدا بنویی: اي امام  -4اویی: خدایا تو را به آبروي امام رِا مریض مرا شفا بده!  می

اویی: خددایا بدده بده     خواهی بنیري، می یك موقع از دسف امام رِا می  د7 بخواه َّه خدا مریض مرا شفا دهد!

هدا همده    ایدن   بنویی: امام رِا از خدا بنیر مریض مرا شدفا بدده،  د   0 امام رِا َّه امام رِا مریض مرا شفا دهد! 

َّند اقلاً تو مریض ما را شفا بدده! ایدن    اوییم قبول نمی مام رِا ما هرچه به خدا میدرسف اسف، اما اار بنویی ا

َّنی. دو مدل هسدف َّده از    ااه داري خود سبب را نناه می مدل وجود دارد. 0گلط اسف. این شرك اسف.، پس 

لی یك مددل  ها با توحید سازاار اسف، و ایري. این ایري. دو مدل هسف َّه از دسف امام رِا می دسف خدا می

اذارد. دو مثال نشانتان بددهم!   آن با توحید سازاار نیسف. خدا ااهی در قرآن این اوج َّار توحیدي را وسط می

توبه را نناه َّنید!  خیلی خوب اسف َّه آدم همه این معارف را داشته باشد. خیلی خیلی خوب اسف َّه  03آیه 

رود و با شفاعف از خدا حاجف بخواهد. هدردو مددل را   آدم مناجات بخواند و خیلی خیلی خوب اسف آدم زیارت ب

  باید در یك توازنی تجربه َّرد َّه دو معرفف در او نهادینه شود. معرفف رابطه با وسائط و معرفف واسدطه فدیض؛  

بدا  ؛ «هو بِلُخْوَأ»دهد  زنم جواب می ؛ هر موقع صداش می«َُّلَّمَا اُنادیِه»خدایی َّه بینید  مثلاً در دعاي ابوحمزه می

؛ حداجتم را  «فَیَقْضِی لِدی حَداجَتِی  »بی شفاعف   ؛«عٍفیِشَ رِیْغَبِ» هرجا َّه بخواهم« فُئْشِ ثُیْحَ» َّنم او خلوت می

اي اسف َّه دو معرفف را بدا هدم در وجدود مسدلمان      دهد. ببینید این تجربه در سیرت مسلمانی ما دو تجربه می

ماند. اار مناجات نخواند و فقط زیارت   در این مدل درسف می َّه عالم به دقائق این چیزها باشد، عادي بدون این
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آید. برعكس این هم همین اسف: اار فقط مناجات بخواند  و دعاي توسل بخواند. یك چیزي از درون او پایین می

َّند. یك معرفف را  . یك معرفف در او فروَّش میآید و زیارت نرود و نخواند، باز در درون او یك چیزي پایین می

َّده قدرآن را َّده ننداه      شدود و حدال آن   خیال یك معرفف دینر می َّند؛ یعنی بی به نفع معرفف دینر تصرف می

یه ٱ. سوره توبه َّند َّه واسطه فیض را هم تثبیف می َّند ِمن این َّنید، در حلقه مرَّزي توحید را مطرح می می

  را نناه َّنید: 03و  00

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَِدُوا     الصَّدَقاَتِ فَجِنْ أُعْطُوا مِنهْاَ رَُِوا وَِْنْ لَمْ یُعْطَوْا مِنهْاَ ِْرَا هُمْ یسَْخَطُونَوَمِنْهُمْ مَنْ یَلْمِزُكَ فِی »

 «بُونَهِ رَاگِماَ آتاَهُمُ اللَّهُ وَرسَُولُهُ وَقَالُوا حسَْبُناَ اللَّهُ سَیُؤْتِیناَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرسَُولُهُ ِْنَّا ِْلَى اللَّ

ها بددهی   ؛ اار به آن«فَجِنْ أُعْطُواْ مِنهْاَ رَُِواْ»َّنند  تو را در صدقات لمز می ؛«وَمِنْهُم مَّن یَلْمِزُكَ فِی الصَّدَقاَتِ»

 مْوَلَدوْ أَنَّهُد  »َّنندد   ها داده نشود گضب مدی  ؛ وقتی به این«وَِْن لَّمْ یُعْطَوْاْ مِنهاَ ِْرَا هُمْ یسَْخَطُونَ»دهند  رِایف می

اویند خدا  ؛ می«قَالُواْ حسَْبُناَ اللّهُ»َاند  چه خدا و رسول داده ؛ آن«ماَ آتاَهُمُ اللّهُ وَرسَُولُهُ»اار رِایف بدهند   ؛«رَُِوْا

؛ بزودي خدا و رسدولش  «سَیُؤْتِیناَ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَرسَُولُهُ»درخشد  مثل ننینی این حسبنا الله در آیه می فبس اس

افتند رگبف مدا   ؛ َّاش می«ِْنَّا ِْلَى اللّهِ راَگِبُونَ»به ما خواهند داد. باز خدا و رسول؛ یعنی هر دو عنوان  از فضلش

ِْنَّا ِْلَى اللّهِ »جوري آدم بنوید؛ یعنی پاي خدا را وسط بكشد  به سمف خداسف! َّاش چه جوري بنوید  َّاش این

؛ «سَیُؤْتِیناَ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَرسَُدولُهُ »بینید مادیات نیسف. باز می؛ رگبف ما به سمف خداسف. به سمف این «راَگِبُونَ

خواهد َّسی را رسوا َّند. گذا جلوي ابوحنیفده   یعنی فضل باز هم فضل خداسف. در روایتی ظاهراً امام صاده می

صدقه سدر تدو و   ؛ الحمد لله این گذایی: َّه خوردیم «رسولك نْمِالحمد لله هذا منك وَ»فرماید:  اسف حضرت می

حضدرت   شدوي   ؛ آیدا شدریك قائدل مدی    « أشرَّف»اوید:  رسول تو؛ رزه تو و رسول تو را خوردیم. ابوحنیفه می

، پدس  شدود  ؛ یعنی این دو با هم جمدع مدی  «سَیُؤْتِیناَ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَرسَُولُهُ: »منر این آیه را نشنیدي فرمایند می

شود همان معرفف توحیدي َّه  َّه دو نفري با هم شفا دادند. این می شفاي امام رِا شفاي خداسف. فقط ننویید

  ها در قرآن مهم اسف. چون این بحث در قرآن هسف.
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نشان دهم َّه در این آیه به صورت تابلو و خاص خدا این را وسدط   440یك آیه دینر از سوره آل عمران آیه 

اي َّده   این ملائكه  ؛«اللّهُ ْلِاَّ بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطمَْئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَماَ جَعَلَهُ»ببینید  446اذارد تا دیده شود. از آیه  می

آیندد قلدب    ها مطمئن شود. وقتی ملائكده مدی   آیند، خداوند قرار نداد منر بشارتی براي شما َّه قلبتان به این می

وَمَدا  »شدود   آیند طرف قلبش مطمئن می شود؛ چون فرودااه ملائكه دل مؤمن اسف. وقتی ملائكه می مطمئن می

لِیَقْطَدعَ طَرَفًدا مِّدنَ الَّدذِینَ     »هدا آمدندد     و نیسف نصر منر از خدا. چرا این؛ «یزِ الْحَكِیمِالنَّصْرُ ْلِاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِ

؛ تدا  «فَیَنقَلِبدُواْ خَدَئبِِینَ  »؛ یا خوارشان َّندد  «أَوْ یكَْبِتَهُمْ»؛ تا برخی از طرفی را َّه َّافر شدند، نابود َّنند «ََّفَرُواْ

َّده خددا    یا این ؛«لیَْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَیْءٌ أَوْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ». حالا آیه بعد: براردند ،ها با حالف ناامیدي َّه این این

، ولدی در ایدن   «فجَِنَّهُمْ ظَالِمُونَ»؛ یا عذابشان َّند «یُعذََّبَهُمْ أَوْ»ها  این ها را ببخشد. توبه و بازاشتی باشد براي آن

؛ به تو هیچ ربطی ندارد. یعنی توحید در ایدن سدطح َّده بحدث،     «شَیْءٌلیَْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ »حلقه وسط دارد َّه 

شدود اوج   ؛ قضیه در اختیار تو نیسف. این مدی «لیَْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَیْءٌ»َّاره عالم اسف  فضل خداسف. خدا همه 

هم برخورد  برد حتی پیغمبرش را! لازم اسف با این معارف بدون شفاعف توحیدهاي ناب َّه پاي هر گیري را می

 داشته باشد در َّنار جاهایی َّه شفاعف هسف. نروید بنویید زیرآب شفاعف خورده!

؛ رسدول بده   «ماَ آتاََُّمُ الرَّسُدولُ فَخدُذُوهُ  » خواهی. داریم َّه شما از امام رِا به عنوان سبب حاجف می )سؤال(

دهد، ولی چه موقدع اشدتباه    رد میَّنید. رسول چیزي را به عنوان خودش دا شما این را داده و شما هم قبول می

َّند. عدم اللحاظ نیسف، لحاظ عددم اسدف.    َّه لحاظ نمی خواهد ببُرد. نه این شود  وقتی خدا را این وسط می می

َّنیدد َّده نباشدد.     َّنید، ولی یك موقع خدا را لحاظ مدی  ها با هم فره دارد. یك موقع شما خدا را لحاظ نمی این

 د.َّنی دارید از دسف خدا فرار می

ها از  َّه در بحث شفاعف . اینها یك نكته مهمی دینري هسف َّه آن را در نظر داشته باشید در بحث شفاعف

تر هم چیزي دستشان هسف َّه بدهند امدا ممكدن اسدف مصدلحف نباشدد. از       ائمه بخواهید. خیلی سطوح پایین

دهندد، ولدی    هدا شدفا نمدی    ترین سطح معرفف بخواهید َّه او ارسال همف َّند. رمزي هسف َّده اداه امدام    عالی

َّندد! امدام در    َّنند ولی امام اقدام نمدی  ها اقدام می دهند. این میها شفا  دهند بلكه رعایاي آن ها شفا می زاده امام
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جدا مجدال بداز     ترین سطح معرفف اسف. این خیلی فره دارد لذا یك بحث دراز دامنی اسف َّده شداید ایدن    عالی

ترین سدطح معرفدف بخواهیدد وارنده در سدطوح       َّردنش نباشد، ولی حواستان باشد َّه از ائمه بخواهید! از عالی

یعنی اختیار و ارن تكدوینی در حددي داشدته     تر هسف ولی در این حد شاید بتواند َّار َّند؛  تر معرفف َّم پایین

چیزي بخواهید َّه در آن خیریف ها  ها ندهید. از آن زاده نروید اما پیشنهادهاي سننین به آن اویم امام باشد. نمی

. دو طلدب عافیدف بخواهید    عاقبدف بده خیدري   ا هد  از آنبخواهید به آبرویی َّه دارند دعا َّنند، لحاظ شده اسف. 

زاده بلد نباشد و َّاري بكند َّه در سطح عالی معرفف  پیشنهادهاي سننین را به امام بدهید. ممكن اسف آن امام

. به جهدف فلسدفی   (44)لقمان: «ِْنَّ رَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُور»هایی َّه  نیسف. چیزهایی َّه جزء امور مهمه اسف. از آن

یعندی طدرف     ؛اهَد یْلَعَ مُظَعْیُ ی أنْغِبَنْخواهد ولی عظم الامور؛ یعنی یَ هم یك قرصی را هم بردارم عزم میمن بخوا

من »دارد. این  ایرد و قدم برمی دارد تصمیم می باید تصمیم بنیرد تا انجام دهد وارنه در هر قدمی َّه آدم برمی

قدر امكانات دارد،  َّند. این این نخواهید. سطوح توقع آدم فره میها  زاده از امام را از امامان بخواهید، « عزم الامور

خواهد. او امكاناتش خیلی زیاد اسف،   و سطح معرفف مهم اسف. براي همین اسف َّه اار این را  قدر می آدم این

رفتدی  ها در سطوح بسدیار ندازل مع   رود. چون این ها نمی ایرها و دعانویس جن  ها، َّسی بداند سراغ امثال مرتاض

اي سی تا پله پدایین در جداي    بینید طرف در دخمه نه براي دعا ارفتن. می ، ها رفتم هستند. من خودم پیش این

نویسد و البته تأثیراتی هم دارد. این چون بلدد   نور و پر دود رفته و مثلاً نشسته روي قرآن و ارَّاري می بسیار بی

َّند ولی همه  یعنی فقط همین را درسف می تكنیكال اسف؛ َّند و فقط  این را درسف می نیسف و معرفف ندارد، 

َّنید این َّار راه افتاد در حالی َّه زده به صورت تصاعد هندسی همه چیز را  ریزد. بعد شما فكر می را به هم می

دهد. نه معرفف در سدطوح   ها اصلاً علم و معرفف ندارند. فقط یك چیز تكنیكی را دارد انجام می داگان َّرده. این

اویید این ام شدده پیددایش َّدن! او     الا دارد و نه به خزائن وجود شما دسترسی دارد. اصلاً این نیسف. شما میب

آورد.  َّند، خوب این جن هزار بلاي دینر هدم سدرت مدی    نویسد، مثلاً دارد از جن استفاده می هم یك چیزي می

 دارند اما چیزهاي مهم را از امامان بخواهید.ها آبرو  ها چیزهاي خوب بخواهید. این زاده آرام بنیرید. از امام
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َّنی از خود خدا هم، اار لد: َّندی و    دهد. ارن تكوینی دارند. شما فكر می خداسف َّه میآن هم ته )سؤال( 

دهد  براي همین سفارش شده دعاهاي دنیوي را چندبار َّه افتیدد ول َّنیدد برویدد! و     چیزي بخواهی خدا نمی

نیسف چیز خوبی دهد اما معلوم  ها پافشاري نكنید؛ یعنی اار روي یك چیزي پافشاري َّنید، به شما می روي آن

رسد و محذور و ممنوع نیسف ولی  ؛ عطاي خدا به همه می(45)اسراء: «َُّلاًّ نُّمدُِّ هَؤلُاء وَهَؤلُاء مِنْ عَطَاء رَبِّكَ»باشد! 

خواهدد بده    اي مدی  َّه بچه رود. مثل این این نیسف َّه دقیقاً در مسیر خیر و صلاح و َّمال سلوَّی شما پیش می

خواهد دسف بزند. یك  اي اسف، بدتر می َّند تحفه َّشد، بچه فكر می ش مرتب َّنار میمادر  چاي داغ دسف بزند،

دهد. بعضدی ارن تكدوینی در    اذارد به چاي دسف بزند َّه بفهمد. ااهی خدا هم به افراد اجازه می َّمی مادر می

 َّنند هم به ارن خداسف.  ایري می َّسانی َّه جن دهد. یك َّارهایی دارند َّه آن را هم خدا می

خوارند. باید مناسبتش با  شدت حرام ها به ؛ این«أَََّّالُونَ لِلسُّحْفِ»َّننده دروغ هستند  ؛ اوش«سَمَّاعُونَ لِلْكذَِبِ»

شدود سدحف    منتها ریشه دارد. به پوسف درخف َّه َّنده مدی   آیه توِیح داده شود. سحف به معناي حرام اسف،

دهد. حرام چنین َّاري  شود و آن لبا  را از دسف می می شود. پوستش َّنده اویند. طرف با حرام عریان می می

هایشان نزدیك به هم اسف. سَحَقَ یعنی پودر  َّند و حتی سَحَفَ اشتقاه اَّبر دارد با سَحَقَ؛ یعنی ریشه با آدم می

روي  شدود. دیدیدد   اندازند، پودر مدی  ؛ وقتی طرف را به دره می(44)ح:: «فِی مكََانٍ سَحِیقٍ»شدن. در قرآن داریم 

اویندد سُدحفْ.    َّند؛ براي همین به حرام خوردن می جات پودري نوشته: مسحوقات. حرام طرف را پودر می ادویه

َّند. حالا  دهد. هزار وایه اشراب می زند. به یك وایه ایر نمی جوري حرف می خواهد حرف بزند این قرآن وقتی می

ر تعبیر داشته باشد و هرچقددر انسدان فكدر َّندد بده      جا وایه سحف را به َّار برده  ممكن اسف هزار جو چرا این

  جا دارد. محتواي آیه

أَوْ أعَْدرِضْ عدَنْهُمْ وَِْنْ تعُْدرِضْ عدَنْهُمْ فَلدَنْ       فَجِن جََ ُوكَ فاَحْكُم بَیدْنَهُم سَمَّاعُونَ لِلْكذَِبِ أَََّّالُونَ لِلسُّحْفِ (»74)

  «بَیْنهَُمْ بِالْقسِْطِ ِْنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقسِْطِینَیَضُرُّوكَ شَیْئاً وَِْنْ حَكمَْفَ فاَحْكُمْ 

ها در محاَّم اسلامی بیایند، قاِی اسلامی  دانید َّه اار این . می جا یك حكم اسف َّه اار آمدند پیش تو این

بدین  ها را به محكمه خودشان ارجاع بدهد. در دعواهاي بین خودشان، نده   تواند یا خودش حكم بدهد، یا  این می
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اادر از   ؛«وَِْن تُعْرِضْ عَنْهُمْ» شود جا بین المللی بودن اسلام مشخص می این ؛ «أَوْ أعَْرِضْ عَنْهُمْ»یهودي و مسلمان! 

؛ اار هدم تدو   «وَِْنْ حَكمَْفَ فاَحْكُم بَیْنَهُمْ بِالْقسِطِْ» زند ؛ ِرري به تو نمی«فَلَن یَضُرُّوكَ شَیْئاً» ها اعراض بكنی آن

 ؛ خداوند مقسط را دوسف دارد.«ِْنَّ اللّهَ یُحِبُّ الْمُقسِْطِینَ» حكم بكنی باز هم با قسط باید حكم َّنیخواستی 

ها احكام بین المللی اسف. اار ندانندد مؤلدف یدك َّتداب َّیسدف، چده دیندی دارد، چده جدوري           ببینید این

فهمندد مؤلدف    عارف شدیعی دارد، مدی  اار از ائمه و حضرت علی حرفی دارد و م خوانند، فهمند  متن آن را می می

برد. اصلاً لزومی ندارد قدرآن بنویدد    به بین المللی بودن قرآن پی می  شیعه بوده. خود متن قرآن را َّسی بخواند،

دهد َّه براي همه آمده. از ندوع تدذَّراتی َّده داده، معلدوم اسدف َّده        متن قرآن نشان می  ارسلناك َّافه للنا ؛

فهمیدد َّده ایدن     را بخوانیدد، مدی   به مالك اشتر نه: البلاگه 04ند. اار شما متن نامهخواهد جوامع را اداره َّ می

تواند با آن جهان اداره شدود، اادر َّسدی بده      هاي جهانی اسف و می ها حرف د. این حرفتوانند دنیا را اداره َّن می

أَفلََدا یَنظُدرُونَ ِْلَدى    »ر ها عمل َّند. بحث حكومف ولایی و گیر ولایی نیسف. با چهار تا َّلمات بومی مثل شت این

د، شود. اار محتوا را بررسی َّنید، آیات را بده هدم ربدط دهید     ، جهانی بودن قرآن مخدوش نمی(44)گاشیه: «الجِْبِلِ

 فهمید َّه قرآن جهانی اسف.  می

 صلوات!                                                                                                           

                                                           
 «.باِلْبلَاءِ قَلَّ الدیَّاّنونَانَِّ الناّ َ عَبیدُ الدنُّْیا وَ الدیِّنُ لعَْقٌ عَلى اَلْسِنَتِهِمْ یحَوطونهَُ ما دَرتَّْ مَعائِشُهُمْ فاَِرا محُِّصوا» .4

 دًى لِّلنَّا ِ.... نَزَّلَ عَلَیكَْ الْكِتاَبَ باِلحَْقِّ مُصدَِّقاً لِّماَ بَینَْ یدَیَهِْ وأَنَزَلَ التَّورَْاةَ وَالإنِجِیلَ   منِ قَبْلُ ه7ُو4آیه  سوره آل عمران، . 4

 .4. 444، ص 4ه، ج  4753َّنز العمال، بیروت، مؤسسه الرساله،  «قیل یا رسول الله لقد أسرع ْلیك الشیب   قال: شیبتنی سورة هود».  4

علی بن محمد وگیره، عن سهل بن زیاد، عن أیوب بن نوح، عن صدفوان ابدن یحیدى، عدن      - 4 وا أن یعلموا علموا(   ا  )أن الأئمة علیهم السلام ْرا ش ابب.  7

 .400، ص 4َّافی، ج .«ْن الامام ْرا شاء أن یعلم علم»عبد الله علیه السلام قال: ابن مسكان، عن بدر بن الولید، عن أبی الربیع الشامی، عن أبی 

 
هذَِهِ منِْ عِندِ اللهِّ وَْنِ تُصِبْهُمْ سَیِّئةٌَ یَقُولوُاْ هذَِهِ منِْ عِندِكَ قُلْ َُّلًّ مِّنْ عِنددِ   . أیَْنَماَ تَكُونوُاْ یدُرَِّْكُّمُ الْموَْتُ ولََوْ َُّنتُمْ فِی بُرُوجٍ مُّشَیَّدَةٍ وَْنِ تُصِبْهُمْ حَسَنةٌَ یَقُولوُاْ 0

ن نَّفْسكَِ وأََرسَْلْناَكَ لِلنَّا ِ رسَُولاً وَََّفَى باِللّدهِ شدَهِیدًا   مَّا أصَاَبكََ منِْ حَسَنةٍَ فَمنَِ اللهِّ وَماَ أصَاَبكََ منِ سَیِّئةٍَ فَمِ (40یَكاَدُونَ یَفْقهَُونَ حدَیِثاً )اللهِّ فَماَ لهَِؤُلاء الْقوَْمِ لاَ 

 .سوره نساء (.43)


